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هنرهای تجسمی

 جدیت وزارت ارشاد
 در قبال هنر

 درباره ضرورت‏ها و تردید‏های 
جشنواره هنرهای تجسمی جوانان 

جشنواره هنرهای تجسمی جوانان وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی در سال ۱۴۰۴، بار دیگر همانند سال‏های گذشته 
به میدان آمده  است تا به‌زعم برگزارکنندگان، فضایی برای 
عرضــه و نمایش توانایی‏های جوانان و هنرمندان معاصر 
کشــور فراهم آورد. اما پرســش بنیادین اینجاســت: این 
جشنواره در اصل چه کارکردی دارد؟ آیا همچون یک مکمل 
و امتداد روند آموزشــی دانشــگاه‏ها و هنرستان‏ها به رفع 
نواقص آموزشی و پرورش نیروی خلاق نسل جوان کمک 
می‏کند، یا آنکه بیشتر به پرتاب و شناسایی استعدادها برای 
حراج‏ها و بازارهای حرفه‏ای هنر تجسمی داخلی و خارجی 
چشم دوخته اســت؟ آیا این جشــنواره صادقانه دغدغه 
بنیان‏ها و زیرساخت‏های هنر تجسمی کشــور را دارد، یا 
روایت دیگری در پسِ پرده جریان دارد؟ واقعیت این است 
که هنرهای تجسمی در ایران سال‏هاست میان دو قطب 
در نوسان است؛ ازیک‌سو، دغدغه تداوم سنت‏ها، هویت 
ملی و میراث فرهنگی و ازســوی‌دیگر، عطش پیوستن به 
بازارهای جهانی، جلب‌نظر گالری‏داران و مجموعه‏داران 
داخلی و خارجی و تأمین نیاز مصرف‏کنندگان هنری در 
خاورمیانه، اروپا و آمریکا. جشنواره‏های تجسمی جوانان 
ازجمله جشــنواره وزارت ارشــاد، دقیقــاً در همین نقطه 
تلاقی قــرار گرفته‏اند. پرســش اما این اســت که اولویت 
با کدام اســت؟ هویت‏ســازی ملی یا بازارسازی جهانی؟ 
شکی نیست که در کارگاه‏ها، نشست‏ها و رقابت‏های این 
جشنواره، جوانان بسیاری با انگیزه‏های متفاوت شرکت 
می‏کنند. برخی امید دارند این بستر فرصتی باشد برای 
تکمیل آموزش‏هایی که در دانشگاه‏ها به‏دلایل ساختاری 
و کیفی ناقص مانده است. برخی دیگر در اندیشه معرفی 
خود به داورانی هستند که گاه خود همزمان نقش معلم، 
هنرمند فعال در بازار و واســطه میــان هنرمند و گالری را 
ایفا می‏کنند. آیا داوری‏ها و انتخاب‏ها براساس معیارهای 
آموزشــی و هنری شــکل می‏گیرد یا نگاه به آینده بازار و 
جذابیــت برای خریداران خارجی؟ این پرسشــی اســت 
که هنوز پاسخ روشــنی ندارد. این جشنواره می‏توانست 
بستری باشد برای ترمیم شکاف آموزشی و ارتقای کیفیت 
نیروهای جوان، اما آیا واقعاً چنین نقشی را ایفا می‏کند؟ 
بسیاری از اســتادان و منتقدان معتقدند، نه. خروجی‏ها 
بیشــتر از آنکه به »آموزش« منجر شوند، به‌سمت »بازار« 
متمایل‏اند. جشــنواره، به‏جای آنکه با رویکردی بنیادین 
به ضعف‏های آموزش هنر در دانشــگاه‏ها بپردازد، بیشتر 
شبیه سکوی پرتابی است برای معرفی و عرضه هنرمندان 
به بــازار داخلی و خارجــی. این درحالی‌اســت که بدون 
ترمیم زیرســاخت‏های آموزشی، اســتعدادها در نیمه‌راه 
می‏سوزند و به‌جای تداوم مسیر هنری، صرفاً به کالاهای 
گذرا در بازار بدل می‏شوند. درنتیجه جوانان شرکت‏کننده، 
به‌جای آنکه بر تقویــت بنیان‏های فکری و تکنیکی خود 
تمرکز کنند، بیشــتر در پی جلب رضایت کســانی‏اند که 
می‏توانند مسیر آنها را به گالری‏ها و بازارها باز کنند. البته 
نباید منکر شد که بازار هنر، بخشی جدایی‏ناپذیر از حیات 
هنر معاصر است. اما مشکل از جایی آغاز می‏شود که این 
بازار به‏جای آنکه پیرو و پشتیبان جریان‏های هنری و هویتی 
باشــد، به نیرویی مســلط و جهت‏دهنده تبدیل می‏شود. 
جشنواره‏های رسمی، به‏ویژه جشنواره هنرهای تجسمی 
جوانان وزارت ارشاد، اگر تنها به بازار چشم بدوزند، درعمل 
رسالت فرهنگی و ملی خود را وانهاده‏اند. دراین‌میان وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی باید حافظ هویت هنری جامعه 
باشد و مســیر پرورش نســل‏های تازه هنرمند را براساس 
نیازهای واقعی کشــور و جامعه ایرانی ســامان دهد. باید 
ســاختار و اهداف جشــنواره به‏طور جدی بازنگری شود. 
شــفافیت در ترکیــب داوران، اولویت‌دادن بــه کارگاه‏های 
آموزشــی، نقد جدی آثار و ایجاد پیوند میان دانشگاه‏ها و 
جشنواره‏ها می‏تواند بخشــی از این بازنگری باشد. بدون 
چنیــن رویکردی، جشــنواره هنرهای تجســمی جوانان 
همچنان میان دو قطب هویت و بازار سرگردان خواهد ماند؛ 
نه هنرمند پرورش می‏دهد و نه بازاری پایدار برای هنر ایران 
بنا می‏کند. آنچه امروز بیش از هرچیز لازم است، صداقت 
در بیان اهداف و شــفافیت در روندهاســت. اگر جشنواره 
می‏خواهــد بازاری برای معرفی هنرمندان جوان به جهان 
باشد، باید این هدف را روشن و شفاف اعلام کند. اگر قرار 
است به رفع کاستی‏های آموزشی و تقویت زیرساخت‏های 
ملی بپردازد، باید امکانات و سازوکارهای لازم را فراهم آورد. 
هر تردید و ابهامی دراین‌میان، تنها موجب دلسردی جوانان 
و تضعیف اعتماد جامعه هنری خواهد شــد. جشــنواره 
هنرهای تجســمی جوانان وزارت ارشــاد در سال ۱۴۰۴، 
آزمونی است برای سنجش جدیت این نهاد در قبال هنر و 
هنرمند ایرانی. یا باید راهی شفاف، روشن و ملی را برگزیند، 
یا آنکه در گرداب دوگانگی بازار و هویت گرفتار خواهد ماند. 
جامعــه هنری ایران، بیــش از هر زمان دیگــری، نیازمند 
پاسخی صریح به این پرسش است: این جشنواره برای چه 

کسی و برای چه چیزی برگزار می‏شود؟

پژوهشگر مطالعات هنر
حسین نوروزی

تغییر فرهنگی یا اخلاق و رفتار جامعه را مستقیماً رقم نمی‏زند.«
رحمتــی درخصوص آثار جشــنواره کاریکاتــور باج‏نیوز توضیح 
داد: »آثاری که به دبیرخانه رسیدند، رویکردهای متنوعی داشتند. 
برخی کارها به خود پدیده باج‏نیوز و سازوکارهای اقتصادی آن توجه 
داشتند و برخی دیگر زوایای متفاوتی را بررسی کرده بودند. این تنوع 
نگاه، یکی از جذابیت‏های جشنواره بود و نشان داد که هنرمندان با 

موضوع به شکل خلاقانه و متفاوت ارتباط برقرار کرده‏اند.«
او درخصوص فرآیند داوری افزود: »در این جشنواره برخلاف 
بســیاری دیگر، تقریباً تمــام آثار کیفیت بالایی داشــتند. همین 
موضوع، داوری را بسیار سخت می‏کرد. در داوری، دو بخش اصلی 
مدنظر قرار گرفت؛ محتوا و تکنیک. نگاه داورها نیز متفاوت بود؛ 
برخی بر تکنیک تاکید داشــتند و برخی بر محتــوا اما ما با هر دو 

رویکرد آثار را ارزیابی کردیم.«

جشنواره کاریکاتور را باید ادامه داد  �
 سلمان طاهری، کاریکاتوریست یکی دیگر از 
اعضــای هیئــت‏داوران اولیــن جشــنواره ملی 
کاریکاتور باج‏نیوزهاســت. او پدیده باج‏‏گیری و 
باج‏خواهی رسانه‏ای را یکی از پیامدهای اقتصاد 
رانتی و غیرشــفاف می‏داند و درباره نســبت فرم کاریکاتور با ‌چنین 
معضلاتی می‏گوید: »کاریکاتور یا هر شکل دیگری از هنر نمی‏تواند 
اصل موضوع را تحت‏الشــعاع قرار دهد. مــردم ایران همواره به طنز 
گرایش داشته‏اند و این فرم را دوست دارند. کاریکاتور یکی از مدیاهای 
رسانه‏ها و فرم‏های هنری است که می‏تواند سریع در آگاهی عمومی 
موثر باشد. درباره جشنواره کاریکاتور باج‏نیوز هم فکر می‏کنم بالاترین 
دســتاورد آن و این فرم‏های هنری آگاهی‏رســانی اســت. اگر افکار 
عمومی آنقدر آگاه شوند که بتوانند باج‏نیوزها و رسانه‏های باج‏گیر را 
شناسایی کنند و به‏راحتی فریب نخورند، آن‌وقت ‏موثر واقع ‏شده‏ایم.«  
او درباره مضامین آثار ارسال‌شــده به دبیرخانه جشنواره می‏گوید: 
»آثاری که به دبیرخانه جشــنواره رسید و داوری شد، از نظر کیفیت 
مفهومی فراتر از انتظارمان بود. اگرچه ممکن است برخی آثار به‌دلیل 
نزدیکی مفاهیم، با فیک‏نیوزها یا دیگر دروغ‏پردازی‏های رســانه‏ای 
ترکیب شــده باشــند، اما ما در هیئت‌‏داوران ارزیابی‏مان این بود که 
عمده هنرمندان فهم صحیح و دقیقی از پدیده باج‏نیوز را در آثارشان 
آورده‏اند. حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد آثار به‌صورت مستقیم به خود پدیده 
باج‏نیوز اشاره داشت و بقیه آثار بیشتر به آسیب‏ها و پیامدهای آن برای 
رسانه‏ها پرداخته بودند. به گمان من، باتوجه به پیچیدگی موضوع، 
این سطح از درک و ارائه مفهومی بسیار ارزشمند بود.« طاهری درباره 
معیارهای داوری توضیح می‏دهد: »در تمام جشــنواره‏های هنری، 
اصل اساسی، پرداختن به موضوع در همه جشنواره‏هاست. چراکه 
اعتبار یک جشنواره به استانداردهای بصری و تکنیکی آثار است. با 
وجــود اینکــه باج‏نیــوز موضوعــی تــا حــدودی انتزاعی اســت، 
شرکت‏کنندگان حرفه‏ای توانستند آن را به‌شکل موثر در کارهای خود 
بازتاب دهند. در تکنیک، ممکن است اختلاف‏نظرهایی در ارزیابی 
آثار وجود داشته باشــد که آن هم طبیعی است. چراکه سلیقه‏های 
شــخصی در این حوزه مطــرح می‏شــود، اما خوشــبختانه تعداد 
کارتونیست‏های حرفه‏ای و مسلط بر تکنیک در این جشنواره کافی 
بــود تا انتخاب آثار برتر محدود نشــود. نهایتــاً در امتیازدهی، آثار با 

تکنیک بالاتر، امتیاز بیشتری کسب کردند.«
عضو هیئت‌داوران نخستین جشنواره ملی کاریکاتور باج‏نیوزها، 
درباره پیام و دســتاوردهای این رویداد طاهــری می‏گوید: »باتوجه 
به اســتقبالی که از جشنواره، چه از سمت هنرمندان و چه از طرف 
مخاطبــان صورت گرفــت، اولیــن دوره این جشــنواره موفق بود و 
پیام‏‏‏های خود را به مخاطبان منتقل کرد. معتقدم که این جشنواره 
برای جامعه مطبوعاتی، جامعه کارتونیســت‏های ایران و مخاطبان 
عام اثرگذار باشد، به‏ویژه کسانی که فرصت مطالعه روزنامه یا نشریه 
ندارند و از طریق کاریکاتور راحت‏تر با موضوع ارتباط برقرار می‏کنند، 

تجربه‏ای منحصربه‌فرد و خاص است.«
طاهری با اشاره به ظرفیت‏های جشنواره کاریکاتور باج‏نیوزها برای 
تبدیل‌شــدن به رویدادی دوره‏ای می‏گوید: »تا سال‏ ۸۸ ما دوسالانه 
کاریکاتور را داشتیم که اعتبار بین‏المللی بالایی داشت، اما توقف آن 
خلأیی ایجاد کرده بود. الان فکر می‏کنم، برگزاری جشــنواره‏هایی 
مانند باج‏نیوز و استقبال کارتونیست‏های داخلی، نشان می‏دهد که 
ما به چنین رویدادهایی نیاز داریم و با ترکیبی از برگزارکننده‏ها و حضور 
موثر کاریکاتورست‏ها می‏توان بستری ایجاد کرد و از طریق آن، شکل 
تازه‏ای از دوسالانه کاریکاتور را ایجاد کرد. با رسمیت‌دادن به چنین 
جشــنواره‏ای، نقطه‌قوتی برای نهادهای رسمی نیز ایجاد می‏شود؛ 
زیرا کارتونیست‏ها همچنان ارتباط مستقیم با مخاطبان خود دارند 
و فضای رسمی نیز از این ارتباط بهره‏مند می‏شود. این اقدام ضمن 
حفظ پیام‏رسانی هنرمندان، می‏تواند جریان کاریکاتور را تقویت کند و 

فضای رسمی نیز از آن سود ببرد«.

کاریکاتور حساس می‏کند و آگاهی می‏بخشد �
 فیروزه مظفری ، کاریکاتوریست نیز ازجمله 
اعضای تیم داوری اولین جشنواره ملی کاریکاتور 
باج‏نیوزهاســت. او دربــاره نقــش کاریکاتور در 
شــکل‏دهی بــه ادراک عمومــی دربــاره پدیده 
باج‏نیوزها و کســانی که در قالــب باج‏گیر رســانه‏ای فعالیت دارند، 
می‏گوید: »مطمئناً کاریکاتور نقش بازدارنده ندارد، چراکه مسئولیت یا 
بازوی قانونی دراین‌زمینه ندارد، اما می‏تواند سطح آگاهی عمومی را 

افزایش دهد.«
مظفری درباره آثار پذیرفته‏شــده در جشنواره، به عناصر بصری 
مشــترک میان آن‏ها اشاره می‏کند و می‏گوید: »آثار رسیده نمایانگر 
تنوع ســبک‏ها، نســل‏ها و جغرافیا بودند. از کاریکاتوریســت‏های 

جوان با زبــان گرافیکی مدرن گرفته تا اســتادان قدیمی با تکیه بر 
خط و اغراق سنتی. بااین‌حال یک زبان تصویری مشترک هم دیده 
می‏شد؛ اســتفاده گسترده از نمادهای رســانه‏ای مانند میکروفن، 
دوربین، روزنامه، شبکه‏های اجتماعی و تصویرسازی‏های اغراق‏آمیز 
برای نشان‌دادن ماهیت باج‏نیوزها. آنچه ما دیدیم تنوع و گوناگونی 
آثار و تناسب آن با تعداد شرکت‏کنندگان بود که همه حول یک معنای 

مشترک می‏چرخیدند.«
او درباره معیارهای داوری آثاری که در پی فراخوان به جشــنواره 
رســیدند، چنین توضیح می‏دهــد: »هیئــت‌داوران در اولین دوره 
جشــنواره ملی کاریکاتور باج‏نیوزها بر چند موضوع محوری تاکید 
داشت. ازجمله نوآوری بصری و پرهیز از کلیشه، قوت طنز و ایجاز، 
شوخ‏طبعی و توانایی بیان پیام با حداقل عناصر، عمق نگاه انتقادی 
و ارتباط مســتقیم با موضوع باج‏نیوزها و اثربخشی پیام و تاثیر آن بر 
مخاطب عام بدون توضیح اضافی. ما همه این معیارها را در ارزیابی 

آثار لحاظ کردیم و درنهایت آثار برگزیده را انتخاب و معرفی کردیم.«
مظفری بر این‌ باور است که کاریکاتور به‌دلیل ماهیت اغراق، طنز 
و انتقــاد، قدرت اثرگذاری زیادی در حساســیت‏زایی افکار عمومی 
دارد و چنیــن کارکردی درباره پدیده باج‏نیوزهــا را هم می‏توان از آن 
انتظار داشــت. او دراین‌باره می‏گوید: »وقتی پدیده‏ای مثل باج‏نیوز 
که برای بسیاری مردم مبهم یا ناآشناست، در قالب تصویری نمادین، 
کنایه‏آمیز و انتقادی ارائه می‏شود، پیام آن سریع‏تر در ذهن مخاطب 
شکل می‏گیرد. این پیام تصویری می‏تواند هم آگاهی‏بخش باشد، 
هم اعتماد عمومی مردم نســبت به روش‏های فریبنده رســانه‏های 

باج‏گیر را تحت‌تاثیر قرار دهد.«

انباشت بی‏اعتمادی، بسترساز باج‏خواهی می‏شود �
در اولین دوره جشــنواره ملی کاریکاتور آثاری از احسان گنجی، 
طراوت نیکــی و علی پاک‏نهاد به‏عنوان آثار برگزیده معرفی شــدند 
که روز دوشنبه ۲۴ شــهریورماه و در مراسم اختتامیه رویداد، از آنها 
با اهدای تندیس جشــنواره، لوح تقدیر جوایز نقدی ۳۰ و ۲۰ ، ۱۵ 
میلیون تومانی تقدیر به‌عمل آمد. همچنین به مهدی صادقی، لاله 
ضیایی و ســالار عشرت‏خواه به‏عنوان آثار شایسته تقدیر لوح تقدیر 
و ۵ میلیون تومان جایزه اهدا شد.  در مراسم اختتامیه، هنرمندان، 
روزنامه‏نگاران و چهره‌‏های فرهنگی و ادبی کشور حضور داشتند. ابتدا 
هادی حیدری، دبیر جشنواره، گزارشی درباره فرآیند ارسال و داوری 

آثار را قرائت کرد و پس از آن نوبت به سخنرانی‏ها رسید. 
 محمد فاضلی، جامعه‏شناس در صحبت‏های 
خود به پنج عامل اصلی ایجاد و رشد باج‏نیوزها 
اشــاره کــرد؛ فقــدان شــفافیت، فســاد و امور 
غیراخلاقی، نقش دولت در انتصاب‏های بدون 
ضابطه، نبود ناظر و رســانه‏های مســتقل و حمایت‏های سیاسی از 
باج‌نیوزها. او توضیــح داد، جامعه‏ای که بی‏اعتمــادی در آن غالب 
است، زمینه مناسبی برای گسترش باج‌نیوز فراهم می‏کند، زیرا در 
چنین شرایطی افراد هر شاهدی را رد می‏کنند و هر دروغی می‏تواند 
باورپذیر شــود. به گفته فاضلی، این مرحله خطرناک نشان‏دهنده 
وضعیتی است که هر حرف و ادعای بی‏اساسی در جامعه، مشتری 
دارد و مرجعیت رسانه‏ای نیز از بین رفته است. او جامعه انباشه‏شده از 

بی‏اعتمادی را بستر توسعه باج‏نیوز عنوان کرد. 
 عباس عبدی، روزنامه‏نگار، در ادامه با بیان 
اینکه جشــنواره ممکن اســت به توسعه این 
پدیده کمک کند، تاکید کرد که مسئله باج‌نیوز 
فراتر از افراد باج‏گیر اســت و شــامل کسانی 
می‏شود که پیشنهاد باج می‏دهند، نظارت نمی‏کنند و جامعه‏ای 
که سکوت می‏کند. او کم‏ارزش‌بودن نظام رسانه‏ای ایران را عامل 
مهمی دانست و گفت رسانه‏های باسابقه چون نیویورک تایمز در 
جهانی با ارزش اقتصادی و برند تفاوت دارند، اما در ایران روزنامه‏ها 
چنین ارزشی ندارند. عبدی با تاکید بر اینکه باج‌نیوزها خبر را تنها 
برای مدیرعامل می‏نویســند و بسیاری از افراد از تولید آن مطلع 
نمی‏شــوند، ضرورت فکر جدی رسانه‏ای در کشور برای مقابله با 

این پدیده را مطرح کرد.

 احمد مسجدجامعی، وزیر اسبق فرهنگ، با 
اشاره به وجه تاریخی باج‏نیوز گفت که این پدیده 
جدید نیست و ریشــه‏ای طولانی دارد، حتی در 
زمــان قاجــار با زبــان شــعر و ترانــه هجوگرانه، 
باج‏گیری انجام می‏شده است. او نقش دولت در گسترش این پدیده 
را قابل‌توجه دانســت و یادآور شد، مقابله با باج‏نیوز کار دولت نیست 
بلکه وظیفه نهادهای مدنی است که باید برای مبارزه با فساد و افزایش 

آگاهی اجتماعی شکل گیرند.
 حامــد شــمس، مدیــر برنــد، مســئولیت 
هلدینــگ  روابط‏عمومــی  و  اجتماعــی 
خلیج‏فــارس، حامــی اصلی جشــنواره ملی 
کاریکاتــور باج‏نیوزهــا، باج‏‏خواهی رســانه‏ای را 
پدیده‏ای اجتماعی، پیچیده و چندلایه توصیف کرد که مشابه مسائلی 
چون کاهش فرزندآوری یا گســترش اعتیاد، ریشه‏های اجتماعی و 
اقتصــادی دارد. او کاهش اعتماد مردم بــه حاکمیت و ازبین‌رفتن 
مرجعیت رسانه‏ای را از عوامل مهم شکل‏گیری باج‌نیوزها دانست و 
تاکید کرد که مقابله با این پدیده نیازمند برنامه‏ریزی جامع، افزایش 
سواد رسانه‏ای مدیران بنگاه‏ها و توانمندسازی مدیران روابط عمومی 
است. شمس همچنین از ایجاد ائتلافی میان رسانه‏ها، شرکت‏ها و 
نهادهای اقتصادی دولتی و خصولتی برای آغاز این مسیر خبر داد و 
اشاره کرد که با وجود تولید بیش از ۵۰ ویدئو و کلیپ خبری و انتشار 
حداقل ۵۵ یادداشت و مقاله، هنوز موج موثری علیه باج‌نیوز ایجاد 

نشده است و گستردگی این پدیده فراتر از تصور اولیه بوده است.
یکی از خروجی‏های اولین جشنواره ملی کاریکاتور باج‏نیوز‏ها، 
انتشار کتاب جشــنواره ملی کاریکاتور باج‏نیوز است که در حاشیه 
مراســم اختتامیه، از آن رونمایی شــد. کتابی که حیدری درباره آن 
می‏گوید: »تمــام آثاری که از غربــال داوری گذشــتند و روی دیوار 
نمایشــگاه قرار گرفتنــد، در کتاب با مشــخصات و توضیحات درج 
شده‏اند. کتاب با کیفیت مناسب از لحاظ کاغذ و کیفیت چاپ و جلد 

منتشر شده است.«
حیدری با یادآوری اهداف جشنواره ملی کاریکاتور باج‏نیوزها توضیح 
می‏دهد: »ما در وهله اول می‏خواهیم مردم و افکار عمومی، رســانه‏ها، 
روزنامه‏نگاران، مسئولان و سازمان‏ها نسبت به پدیده مذمون باج‏خواهی 
آگاه شوند. بنابراین اگر قصدمان اثرگذاری آثار است، باید چشم‏اندازی 
فراتر از برگزاری نمایشــگاه محدود و چندروزه را هدف‏گذاری کنیم. بر 
همین اساس کتاب برگزیده آثار را نیز تدوین و منتشر کردیم. چراکه پیام 
جشــنواره در قالب چاپ کتاب آن و قرار گرفتن در خانه‏ها و کتابخانه‏ها 
عینیت می‏یابد و حفظ می‏شود.« دبیر جشنواره ملی کاریکاتور باج‏نیوزها 
اضافه می‏کند: »جشــنواره هلدینگ صنایع پتروشــیمی خلیج‌فارس 
تعدادی از کتاب‏ها را برای ســازمان‏ها، مراکز و مســئولان کشور ارسال 
می‏کنند. این‏ها را مخاطبان بالقوه باج‏نیوزها ارسال می‏کنند تا به‏عنوان 

میراثی از دوره اول جشنواره به‏عنوان یادگار به‏جا بماند.«
نخستین جشنواره ملی کاریکاتور باج‏نیوزها را باید پیش و بیش از 
اینکه رویدادی هنری خواند، دریچه‏ای برای درک بهتر پیچیدگی‏های 
پدیده‏ای و اجتماعی دانست که ریشه در بی‏اعتمادی، نبود شفافیت 
و ســاختارهای ابتــر و به‏هم‏ریختــه اطلاع‏رســانی دارد. گرچه آثار 
ارائه‌شده در این جشنواره زبان طنز، اغراق و نمادپردازی دارند، ولی 

مخاطب را به تماشا و بلکه به تأمل و پرسشگری فرا می‏خواند. 
باید گفت با برگزاری این رویداد و انتشار آثار در کتاب جشنواره، 
گام مهمــی در تثبیت حافظه اجتماعی و ارتقای ســواد رســانه‏ای 
برداشته شده است؛ گامی که پیام‌اش فراتر از گالری‏ها و شبکه‏های 
اجتماعی، در دل خانه‏ها و ذهن مخاطبان ثبت می‏شود. این تلاش 
نشان می‏دهد که حتی در مواجهه با جریان‏های پیچیده و آسیب‏زا، 
خلاقیت و هنر می‏تواند چراغی باشد برای روشن‌کردن مسیر، یادآورِ 
این نکته که آگاهی و مشارکت جمعی، تنها راه مقابله با پدیده‏هایی 

است که اعتماد و اخلاق رسانه را تهدید می‏کنند.
به‌نظر می‏رسد جشنواره ملی کاریکاتور باج‏نیوزها را نه یک پایان، 
بلکه باید آغاز مسیر آگاهی و نقد خلاقانه دانست؛ حرکتی که امید 
دارد با استمرار و توسعه، هرسال گستره تاثیر خود را گسترش دهد و 

فرهنگ رسانه‏ای و مسئولانه‏ای در جامعه بسازد.

ی
ج

گن
ن 

سا
ح

 / ا
ل

 او
ده

زی
رگ

ر ب
  اث

 

ی
یک

ت ن
راو

ط
م / 

دو
ده 

زی
رگ

ر ب
  اث

 
اد

ــــ
نه

ک‌
 پا

ی
عل

م / 
سو

ده 
زی

رگ
ر ب

   اث

نخستین جشنواره 
ملی کاریکاتور 

باج‏نیوزها را باید 
پیش و بیش از اینکه 

رویدادی هنری خواند، 
دریچه‏ای برای درک 

بهتر پیچیدگی‏های 
پدیده‏ای و اجتماعی 

دانست که ریشه 
در بی‏اعتمادی، نبود 

شفافیت و ساختارهای 
ابتر و به‏هم‏ریخته 

اطلاع‏رسانی دارد. 
گرچه آثار ارائه‌شده 

در این جشنواره 
زبان طنز، اغراق و 

نمادپردازی دارند، 
ولی مخاطب را به 

تماشا و بلکه به تأمل 
و پرسشگری فرا 

می‏خواند


